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   افقي:
1- همـــراه »نخودچـــی«- اپراتـــور یـــک 

وسیله- مردن در اثر حادثه
2- مرکز »اندونزی«- دروغگو

3- تاکسی در کشویی- چیز- جواهری قیمتی- شامه نواز
4- گذرگاه خون- کشـــور خاســـتگاه هنرمنـــدان عرصه 

موسیقی- دریا- سبزی غده ای
5- قوم آتیلا- پرتوی نور- خرس چینی

6- پرنده کوکو- عنان، افسار- تباه
7- شهر »رازی«- روز عرب- برآمدگی- ظلم

8- لقب »کریم خان زند«
9- تلـــه ماهی- دارای عیال و اولاد شـــدن- چـــراگاه ایل- 

حرف همراهی
10- اهل هرات- شتر بی کوهان- انگیزش

11- مقابل »متن«- بانگ بلند- رغبت
12- روش و آیین- هرگز نه- کرایه- حرف گزینش

13- هالـــوژن نمک- تحمـــل رنج و مشـــقت- نمایش 
تلویزیونی- صدای زنبور

14- نازک نارنجی- هیأت ویژه بررسی
15- موسیقی محلی جنوب ایران- شب طولانی سال

 عمود ي: 
1- بخش ییلاقی »نوشهر«- بازیگر فیلم »سونامی« )روی 

پرده سینما( به کارگردانی میلاد صدر عاملی
2- شهری در »چین«- بازدید

3- سرراست- کلامی برای شـــگفتی- قله البرز مرکزی- 
چشم دوختن به چیزی

4- هنوز شاد نشده!- عتیقه- حرف تمسخر- نام »دکارت«
5- شهر »باران«- نام و نشان- اسم دخترانه

6- شیره خشکیده گون- اندوه- کم قطر
7- یازده!- سنگ سبز قیمتی- اینگونه هم کلمه تصدیق 

است- فروغ
8- یکی از مهم ترین آثار »جامی« در عرفان نظری

9- حســـد- این شـــرکت در زمینه ســـاخت خودروهای 
بیابانی فعالیت می کند- بزرگی، عزت- بالاپوش رسمی

10- سنگ انداز- چوپان- برنج خوش پخت
11- وسیله روشنایی- اینگونه هم همسر حضرت ابراهیم 

است- سیما و رخسار
12- ساکت!- حرف تنفر- گوهر یکتا- تصدیق ایتالیایی

13- غنچه صورت- تنبل- نام قدیم »اصفهان«- پهلوان 
و سلحشور

14- وســـیله ای در جعبـــه ابزار- نام غیر رســـمی صنعت 
فیلم سازی هند

15- خـــورش اصیـــل ایرانـــی- شـــهری در خاور اســـتان 
»لرستان«

   افقي:
آرایــش  »روســی«-  خــودروی   -1
صورت- دربازار بورس معامله می شود

»مهــرداد  به کارگردانــی  جدیــد  و  پلیســی  ســریالی   -2
خوشبخت«- گونه ای انگور درشت دانه

3- رئیــس جیمــز بانــد- آواز گروهی- شــهری در اســتان 
»یزد«- درنده خو

4- ضمیــر اجتماعی- بین المللی- شــما به انگلیســی- 
نوعی شورلت

5- کمیت- فوق- شــهری در استان »گیلان« با طبیعت 
زیبا

6- نوعی بازی- نمایندگان حقوقی- آداب دان و نویسنده
7- از هوا می گیرند!- کلمه افســوس- شــیفته- هنرپیشه 

چینی »تأسیس یک حزب«
8- فیلمی از »فرانسیس لارنس«

9- باغ دیدنی »شیراز«- بزرگ ترین سازمان منطقه ای در 
جهان- همگی- دریاچه »استرالیا«

10- فرآیند- خوردنی در تداول اطفال- خاصیت
11- صحه گذاشــتن بــر امری- داس ســر کج- میــوه ای از 

خانواده هلو و زردآلو
در  شــهرکی  محلــی-  لغــت  در  آب  مادربــزرگ-   -12

»اسلامشهر«- شادمان شدن
13- خودروی »چینی«- تحمیل- گوشــت آذری- حرف 

عطف
14- قند مصنوعی- واقع گرایی

15- لولــه باریک ســاقه گیاهان- شــب های عرب- کامل 
کننده

 عمود ي: 
1- افسار- جاذبه طبیعی »مَمَسَنی«

2- گلر »لستر«- متخصص امراض روحی
3- دختــر- همــزاد و جفــت- ژاندارمری ســابق- انبار ته 

کشتی

4- شــهری در ایالــت »آلابامــا«- همراه »خــاک انداز«- 
ویتامین انگور- فریاد عدالت!

5- اثر آلودگی بر جامه- خشک- برقرار
6- آبرسان عهد قدیم- ابزار در و پنجره- گماشته و نماینده

7- از حروف مقطعه قرآن- کشــتی جنگی- فرشته ای در 
آیین زرتشت- از یک پدر و مادر

8- یک نوع نوشیدنی با طعمی بسیار دلنشین
9- جواب مثبــت خودمانی- الفت گرفتــه- دیدگاه ها- 

نقش هنری
10- کهولت- ویرایش- یکی از چهار نیروی مهم در ارتش

11- الهه هندو- زبانه آتش- پدر آذری
12- رنگی نماد زایش و زندگی- پسوند ساینده- کیسه زر- 

فوت و فن
13- حرف جمع- نام دخترانه روسی- از مواد آرایش مو- 

عدد گلر
14- ضربه پا در شکم در تکواندو- خودپرستی

15- کتاب »گوستاو فلوبر«- فراگیرنده

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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ما گل های خندانیم؟
وقتی دیوار اطمینان کودکان با خبرهای ناگوار فرو می ریزد

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

 سه شنبه 1 بهمن  1398 
 سال بیست وششم

 شماره 7261

مهم این است که 
بچه ها را از استرس 

دور کنیم. هیچ 
دلیل ندارد که با 

حضور کودک، 
اخبار را بشنویم و 

درباره اش صحبت 
کنیم. هروقت 

کودک خودش در 
این زمینه کارآمد 

شد، خودش مسائل 
را متوجه می شود. 

تا آن وقت باید او را 
در مقابل اخبار بد 

محافظت کرد و به 
او اطمینان خاطر 

داد

پیــش آمــد هــم بچه ها تحــت تأثیــر این 
قضیــه قــرار گرفتنــد و دربــاره اش زیــاد 
ســؤال می پرســیدند. نمونه اش ســؤالات 
مــدام  کــه  بــود  ســاله ام   7 بــرادرزاده 
می پرســید: »تمــام ســاختمان های بلند 
آتــش می گیرنــد و می ریزنــد؟ مــا تــوی 
هیچ ساختمان بلندی نباید برویم؟ من 
دوســت نــدارم آتش نشــان بشــوم چون 
آتش نشــان ها تــوی ســاختمان های بلند 
می ماننــد و می میرنــد.« یــا اتفاقــی مثل 
زلزلــه و همین طــور حمله تروریســتی به 
مجلس، سؤال ها و ترس هایی را در ذهن 
بچه هــا ایجــاد کــرده بــود و از آنجــا که ما 
تصورمان این اســت که بچه اســت دیگر 
و می گــذرد، شــاید توجــه چندانــی به آن 

نکنیم.
روانشــناس  فدایــی،  خدیجــه  دکتــر 
کــودک در گفت و گــو بــا »ایــران« در ایــن 
باره چنین می گوید: »وقتی کودک درباره 
اتفاقــات و وقایعــی که پیش آمده ســؤال 
می کند، نشــاندهنده این است که حفاظ 
اطمینــان کــودک شکســته شــده اســت. 
همان طور که برای بزرگسالان مهم است 
که حفاظ اطمینان شــان شکســته نشود، 
بــرای کــودکان هــم ایــن مســأله اهمیت 
زیــادی دارد و مــا نبایــد اجــازه دهیم این 
و  پــدر  شــامل  اطرافیــان  بیفتــد.  اتفــاق 
مــادر، معلــم و اولیــای مدرســه، در کنــار 
یکدیگر، ســتون اطمینان بچه را تشــکیل 
می دهند. در واقع کودک این ســؤال ها را 
از آنها می پرســد کــه آن اطمینــان را پیدا 
کنــد و احســاس امنیت کند، چــون اخبار 
بــد را شــنیده و اطمینانــش خدشــه دار 
شــده اســت. مــا می توانیــم آن اطمینان 
خدشــه دار شــده را ترمیــم کنیــم. بایــد 
بــه او بگوییــم کــه این اتفــاق دیگــر تکرار 
نمی شود و کسانی هستند که نمی گذارند 
دیگــر چنین اتفاقــی بیفتد. بــه او بگویید 
که ممکن نیســت دیگر شــبیه این اتفاق 
پیش بیاید و ما هستیم و مراقبیم. کودک 
زیر 12 ســال در همین حد کافی اســت که 
بدانــد و دلیلــی ندارد مســائل دیگــر را به 
او انتقــال داد. در مــورد اتفاقی مثل زلزله 
هــم همین طور؛ باید بــه کودک اطمینان 
داد با اینکه اتفاقی اســت که دســت کسی 
نیســت. به هرحــال کودک باید احســاس 

امنیــت کند و این امنیــت را در درجه اول 
از خانواده و بعد اولیای مدرسه می گیرد. 
حتی مســائلی را که در مدرســه به بچه ها 
می گویند، خود بچه هــا می آیند خانه و با 
پدر و مادرشــان چک می کنند که درست 

است یا نه.«
فدایی بــه نکته مهمی اشــاره می کند 
والدیــن هرچقــدر  کــه  اســت  ایــن  آن  و 
خودشــان احســاس اضطراب و ناراحتی 
بکنند، همانقــدر آن را به کــودک منتقل 
می کننــد. پــس لازم اســت اول آرامــش 
خودشــان را حفظ کنند و جلــوی کودکان 
طــوری صحبــت نکننــد کــه او احســاس 
ناامنــی کند چون کودک به پدر و مادرش 
اطمینــان دارد. او می گویــد: »مهــم ایــن 
اســت که بچه هــا را از اســترس دور کنیم. 
در مورد بزرگترها هم همین را می گوییم 
که اگر کسی احساس اضطراب و ناراحتی 
دارد، از شرایط استرس زا دوری کند. هیچ 
دلیــل نــدارد که با حضــور کــودک، اخبار 
را بشــنویم و دربــاره اش صحبــت کنیــم. 
هروقــت کــودک خــودش در ایــن زمینه 
کارآمد شد، خودش درباره مسائل متوجه 
می شــود و تا آن وقت بایــد او را در مقابل 
اخبــار بد محافظت کرد و بــه او اطمینان 
خاطــر داد. در ایــن باره بایــد به یک نکته 
هــم توجه داشــت که جلوی کــودک باید 
بــا جهت کلــی جامعه همســو باشــیم و 
اگر گفته می شــود که مسائل تحت کنترل 
اســت و اتفاقی نمی افتد، آن را در حضور 
کــودک انــکار نکنیــم و مثــاً نگوییــم مــا 
می دانیم که یک چیزهای دیگری هست 
که بــه مــا نمی گوینــد. اینجا مهــم حفظ 

امنیت و اطمینان کودک است.«
مــا آنقدر از آن روزها فاصله گرفته ایم 
کــه یادمــان نمی آیــد؛ منظــورم روزهای 
فکــر  کــه  رفتــه  یادمــان  اســت.  کودکــی 
می کردیم پدرمان قهرمان اســت و هیچ 
چیز نمی تواند شکســتش دهد. فراموش 
کرده ایــم کــه هرچــه مادرمــان می گفت، 
برایمان دلیلی محکم بــود و دیگر نیازی 
نداشــتیم به حــرف دیگری گــوش کنیم. 
آنقدر از معلم مــان نقل قول می آوردیم 
کــه انــگار فقــط اوســت کــه همــه چیــز را 
می داند. ما آدم هــای بزرگ یادمان رفته 

که زمانی کودک بودیم.

کــه می زنــی و تصــور می کردم ایــن مدل 
ســؤال هایش تمام می شــود امــا دیدم که 
هــر روز همیــن بحث هــا را دوبــاره پیــش 
می کشد. بچه کاماً از مرگ ترسیده و فکر 
می کنم باید بزودی پیش مشاور ببرمش 

چون خیلی نگرانم.«
مادر پویای 7 ســاله هم از پرخاشگری 
فرزندش می گوید: »این بچه اصاً در این 
مــدت تغییر کــرده. دائم عصبی اســت و 
مدام می گوید می خواهــم بروم آدم های 
بــد را بکشــم. همــه اش از کشــتن حــرف 
می زند. خیلی خشــم دارد و هرچه سعی 
می کنیم کنترلش کنیم، موفق نمی شویم. 
توی مدرســه هم انگار بچه هــا زیاد با هم 
دعوا می کننــد؛ این را ناظم مدرسه شــان 

گفت.«
خانم محمدی، معلم دبستان پسرانه 
هم از تجربه ایــن روزها این طور می گوید: 
»ما در مدرســه ســعی می کنیم در مقابل 
اخبــار بــد از بچه هــا محافظت کنیــم. در 
چنین روزهایی برنامه های تفریحی مثل 
بازی کاســی ترتیــب می دهیم اما خیلی 
ســخت اســت که ذهــن بچه هــا را عوض 
کنیــم. ســر کاس یکــی از بچه هــا به من 
گفت خانم ما خودمان می فهمیم و همه 
اخبار را هم می دانیم، لازم نیست چیزی 
را از ما مخفی کنید. شــما فکر می کنید ما 

بچه ایم و چیزی نمی فهمیم!
ایــن درحالــی بــود کــه داشــتم بــرای 
بچه ها توضیح می دادم که گاهی اتفاقات 
بدی می افتد و ما باید آرام باشیم و سعی 
داشــتم حواسشــان را به یک بــازی فکری 
جلــب کنم. بقیــه بچه ها هم نظراتشــان 
مــا  یکــی می گفــت  بــود.  توجــه  جالــب 
خودمــان می دانیــم که قرار اســت جنگ 
شــود. یکی دیگر می گفت اگر جنگ شــود 
بایــد برویــم فــان جــا کــه موشــک ها به 
آنجا نمی رســد. خاصه هرکدامشان یک 
چیــزی می گفتند. این مــدت تمام حرف 
بچه هــا دربــاره جنــگ و مــردن و کشــتن 

است.«
در مواجهه با اتفاقات ناگوار، همیشــه 
شــکل  بچه هــا  ذهــن  در  ســؤال هایی 
می گیــرد و ترس هایی کــه باید در برخورد 
بــا آنهــا توجــه لازم را داشــت. زمانــی که 
پاســکو  ســاختمان  فروریختــن  واقعــه 

»بچه ام دائم سؤال می کند که مامان قرار 
است به ما حمله کنند؟ نکند جنگ بشود 
و تو و بابا بمیرید، من تنهایی می ترســم. 
خیلــی هم از این می ترســد که اشــتباهی 
تیر بخــورد؛ نمی دانم ایــن را دیگر از کجا 
آورده یــا می گوید من اصاً ســوار هواپیما 
کــه  دارد  هــم  را  ایــن  تــرس  نمی شــوم. 
هواپیمــا بیفتد روی خانه مــان، حالا خانه 
مــا اصــاً در مســیر عبور هواپیما نیســت. 
خاصــه همــه اش از ایــن جــور ســؤال ها 
می کنــد و دائم اضطراب دارد. هرچه هم 
سعی می کنیم از اخبار دور نگهش داریم، 

فایده ندارد چون در مدرسه بچه ها درباره 
اخبار ناراحت کننده حرف می زنند.«

اینها گفته های مادر امیرعلی 8 ســاله 
است. عکس العمل های کودکش نسبت 
به وقایع اخیر، او را نگران کرده و می ترسد 
این اضطراب آثار بدی در روحیه او داشته 
باشــد و سامت روانی اش را در آینده هم 

تحت تأثیر قرار دهد.
فقط امیرعلی نیست که گرفتار چنین 
اضطرابــی شــده. بــرای دانســتن اینکــه 
اتفاقــات اخیر، دیگر کــودکان را تا چه حد 
تحــت تأثیر قــرار داده، با چند نفر دیگر از 

والدین هم صحبت کردم.
مادر المیرای 7 ساله از روزی می گوید 

که قرار بود برای مأموریت کاری به شیراز 
بــرود: »مــن کارم طــوری اســت کــه زیــاد 
مأموریت می روم. معمولاً مأموریت های 
یک روزه اســت. المیــرا هم تــا به حال به 
این مســأله واکنشی نشان نداده بود حتی 
خوشــش می آمد که بروم چــون معمولًا 
از هر ســفری یک سوغاتی کوچک برایش 
مــی آورم. این بار آنقــدر رفتارش عجیب 
بود که شوکه شدم. دست انداخته بود دور 
گردنــم و گریه می کــرد و می گفت مامان 
نــرو! هرچــه هم می پرســیدم چــرا، اصاً 
جــواب نمــی داد و انــگار حتی از بــه زبان 
آوردنــش تــرس داشــت. فقــط التماس 

می کرد که نروم.«

مرســانای 4 ســاله و نیمــه هــم نصفه 
شــب از خــواب پریــده و از پــدر و مادرش 
پرسیده که قرار است خانه ما را با موشک 
بزننــد؟ پــدرش از اینکه بچه به این ســن 
تحت تأثیر اخبار و اتفاقات بد قرار گرفته، 
خیلی متعجب است و می گوید نمی دانم 
از کجــا چنین چیزی به گوشــش رســیده. 
سپهر 9 ساله هم به گفته مادرش دائم از 
مرگ حرف می زند: »می پرســد وقتی ما 
می میریم، یعنی پودر می شــویم؟ یعنی 
من اگر الان بمیرم، در آن دنیا همین طور 
بچــه می مانم و دیگر بزرگ نمی شــوم یا 
اینکه می پرســد مــردن چقــدر درد دارد؟ 
اول می گفتــم ایــن چه حرف هایی اســت 
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